
دیکتاتـوری بـا اعمـال خاصـی از سـوی دیکتاتـور ایجـاد می‌شـود. 

دیکتاتـور بـا اعتمـاد بـه نفـس بـالا می‌کوشـد بـا سـرعت و شـدت 

خشـونتی مثال‌زدنی تمام موانع را از سـر راه خود برداشـته و به چندین 

هـدف در یـک زمـان یـورش بـرد. ایـن رویه‌هـا دیکتاتوری‌هـای تمـام 

عیـاری می‌سـازند. 

صـدام، دیکتاتـور عـراق می‌خواسـت کرد‌هـا و شـیعیان را در داخـل 

یه را نیـز  سـرکوب کـرده و بـا سیاسـت‌های بلند‌پروازانـه ایـران و سـور

منکوب کند. او در سـال 1980 به ایران حمله کرد و در سـال 1982 

یه در شـورش  بـا ارسـال سلاح از صحرا‌هـای مابیـن عـراق و سـور

اخوان‌المسـلمین علیـه دولـت حافـظ اسـد، رئیس‌‌جمهـور وقـت 

یه نقـش ایفـا کـرد. او می‌خواسـت همزمـان دو دولـت مجـاور  سـور

یاسـت خود هضم  خود را منهدم و در چهارچوب تشـکیلات تحت ر

کنـد؛ در نهایـت هـم اشـغال موفـق کویـت توسـط او گـورش را کند. 

یوی  یـکا نیـز پـس از سـنار جـورج بـوش، رئیـس جمهـور سـابق آمر

حملـه بـه برج‌هـای تجـارت جهانـی و سـاختمان پنتاگـون کـه هزاران 

نفر کشـته برجای گذاشـت، با اشـغال افغانسـتان و عراق قصد داشت 

یـکا در قـرن بیسـت و یکم را تضمین کند؛ اما نـاکام ماند تا  برتـری آمر

سـرعت افول نسـبی کشـورش افزایش یابد؛ در نتیجه و با بروز بحران 

اقتصـادی سـال 2008 چین سـرعت و فرصتـی باورنکردنی یافت. 

یـکا تندتر از صـدام و بوش  دونالـد ترامـپ، رئیس‌جمهـور کنونـی آمر

و زودتـر از زمـان احـداث یـک سـاختمان اما قصد داشـت چند پروژه 

بـزرگ را بـا موفقیـت پیگیـری کنـد؛ او بـا تهدیـد نظامـی و اعمـال 

سیاسـت‌های تعرفـه‌ای بـه جنـگ همـه دنیـا رفـت و بیشـتر از بـوش 

یـکا  کـه جنایت‌کارانـه دو کشـور را اشـغال کـرد، فضـای داخلـی آمر

یاد  را نیـز از دیکتاتـوری خـود بـی نصیـب نگذاشـت تـا حتـی داد و فر

‌باراک اوباما،‌ رئیس‌جمهور اسـبق این کشـور بلند شـود؛ او سیاسـت 

تنبیهـی ترامـپ علیـه دانشـگاه‌ها بـرای توقیـف بودجه آن‌هـا و اخراج 

دانشـجویان بـه دلیـل شـرکت در اعتراضـات ضـد جنایت‌هـا در غزه 

یـکا توصیـف کـرده اسـت.  یـن پدیـده موجـود در آمر را خطرناک‌تر

شـدت سیاسـت ضـد دانشـگاه ترامپ به حـدی بوده که کانـادا موفق 

شده تعدادی از دانشجویان و استادان اخراجی را جذب کند و فرانسه 

نیز در جلب همکاری تعدادی از این دانشـمندان طمع کرده اسـت. 

اگـر صـدام و بـوش در سیاسـت‌های رادیـکال خـود بـا وجـود صرف 

زمـان موفـق می‌شـدند شـاید راه امیـدی بـرای ترامـپ وجـود داشـت 

یـکا نیز پس از سـه ماه از  امـا آن‌هـا نـاکام ماندنـد و حاکـم کنونـی آمر

اسـتقرارش در کاخ سـفید از نفـس افتاده اسـت. 

او جنـگ تجـاری بـا جهان را تعلیق کرده، مسـئله اوکراین را از اولویت 

خـارج سـاخته، بـا ایـران پای مذاکـره نشسـته و خواهان اتمـام مجدد 

جنگ در غزه شـده اسـت. 

   ‌9گانه‌های شکست یا بی‌سرانجامی

در این بخش به تعدادی از پروژه‌های بزرگ ترامپ پرداخته شـــده و نتایج آن 

مورد بررسی قرار گرفته است. 

چین چیـــن پیش از آنکه ترامپ جنگ تعرفه‌ای خود را کلید بزند، دو 1

ضربه اساسی به آمریکا وارد آورد؛ رونمایی از هوش مصنوعی دیپ سیک و 

دوم استفاده از سیستم پرداختی مجزا از نظارت آمریکا. 

اهمیت هوش مصنوعی دیپ سیک آنجاست که در این برنامه فلسفه محاسباتی 

جدیدی به کار رفته اســـت که نیاز به سخت‌افزار‌های قدرتمند برای محاسبه 

را رفع می‌کند؛ اینگونه فاصله اندک چین و آمریکا در حوزه تراشـــه‌ها جبران 

شـــده و پکن از طراحی‌ها و تولیدات واشنگتن بی‌نیاز می‌شود. دیپ سیک 

با اثرگذاری بر بازار هوش مصنوعی آمریکا یک تریلیون دلار از ارزش بازار 

بورس آمریکا را از بین برد و ضربه‌ای ســـنگین به سهام شرکت تولید تراشه 

»انویدیا« وارد کرد. 

ضربـــه دوم را بانک خلق چین در ۱۷ مارس ۲۰۲۵، به آمریکا وارد کرد. در 

این روز اعلام شد که سیســـتم تسویه مرزی RMB دیجیتال به ۱۰ کشور 

آسه‌آن و ۶ کشـــور خاورمیانه متصل خواهد شد. اتصال این سیستم به 16 

کشور جدید به این معنا بود که ۳۸ درصد از حجم تجارت جهان از سیستم 

 وارد RMB می‌شد. 
ً
سوئیفت تحت سلطه دلار آمریکا عبور کرده و مستقیما

اقدامات چین شاید به منظور اعلام هشدار به آمریکا یا اقداماتی پیش‌دستانه 

در برابر سیاســـت‌های ترامپ انجام شدند، اما یک کارکرد دیگر نیز می‌توان 

برای آن‌ها متصور بود؛ مجبور کردن ترامپ به تسریع در آغاز برنامه‌اش علیه 

چین و ناچار کردن او به رو کردن اغلب کارت‌هایش در این مسیر. 

کارت اولیـــه ترامپ اعمال تعرفه اضافـــه بر روی کالا‌های وارداتی از چین 

بـــود. در پی واکنش چین، تعرفه‌های ترامپ امروز به 145 درصد علیه چین 

رسیده است. چین نیز 125 درصد تعرفه متقابل بر کالا‌های ساخت آمریکا 

اعمال می‌کند. 

ورود پکن به عرصه تقابل، واشـــنگتن را واداشت تا برای ادامه بازی با چین، 

به طور موقت و تا 90 روز تعرفه‌های اعمال‌شده بر دیگر کشور‌ها را متوقف 

کند. ترامپ همچنین می‌خواهد در مذاکرات تجاری با کشـــور‌های جهان 

که در پی اعمال تعرفه بر این کشـــور‌ها قرار است آغاز شود، آن‌ها را ملزم به 

انجام اقداماتی علیه چین کند؛ پکن نیز متقابلا به کشور‌ها هشدار داده وارد 

این بازی علیه چین نشوند. 

در مقابل کارت‌های تعرفه‌ای و ژئوپلیتیکی ترامپ اما چین نیز کارت‌هایی 

 بر 
ً
دارد که به مرور درحال رو کردن آن‌هاســـت. گفته می‌شود چینی‌ها اخیرا

حمایت از رقبای نظامی آمریکا در جهان افزوده‌اند. همچنین یک شـــرکت 

چینی در روز‌های اخیر خبر از آزمایش یک »بمب هیدروژنی غیرهسته‌ای« 

 تفاوت‌هایی نیز با بمب‌های هیدروژنی 
ً
داده است. کارکرد این بمب احتمالا

مرسوم دارد به گونه‌ای که می‌توان از آن برای امور تاکتیکی استفاده کرد. 

چین پا به پای آمریکا می‌آید و واشنگتن امیدوار است با راه افتادن یک جنگ 

سرد دیگر، همانند شـــوروی این‌بار فروپاشی نصیب چینی‌ها شود اما این 

تصور چندان واقع‌بینانه نیست. 

اروپا احســـاس می‌کند ترامپ ضربات سنگینی به این قاره وارد 2 اروپا

آورده که دست کمی از ضربات یک دشمن واقعی ندارد. خیانت و نارفیقی 

در جنگ اوکراین، کاهش تعهدات امنیتی به این قاره از طریق کاستن از تعداد 

نیرو‌ها، تمرکز بر چین و تشـــدید فعالیت‌ها در غرب آسیا، فروکردن خنجر 

تعرفه‌ها بر پشت اقتصاد قاره سبز و بی توجهی سیاسی به آن جزء این موارد 

هستند. از نظر سیاسی، آمریکا در جنگ اوکراین، اروپا را از مذاکرات حذف 

کرد و در گفت‌و‌گو‌های هســـته‌ای با ایران نیز آن را تکرار کرد. همچنین در 

قبال غزه هم قاره ســـبز به محاق رفته است. از منظر سیاسی آنچه از ضربات 

آمریکا به سیاست خارجی اروپا مهم‌تر است، دخالت عمیق‌تر واشنگتن در 

امور داخلی اروپاست. انتقادات شدید معاون رئیس‌جمهور آمریکا از اروپا 

در جریان کنفرانس مونیخ، دیدار وی با رهبر حزب راســـت افراطی آلمان 

و اظهار نظر منفی‌اش درباره برخورد با راســـت‌های افراطی در رومانی این 

مسئله را نشان می‌دهد. 

در مقابل این فشار‌ها، اروپا از خود واکنش نشان داده است. قاره سبز در برابر 

تعرفه‌های ترامپ متقابلا بر این کشـــور تعرفه وضع کرد، در قضیه گرینلند 

مواضع محکمی اتخاذ کرده و انگلیســـی‌ها نیـــز در کانادا در برابر ترامپ 

سنگربندی کردند. روی کارآمدن نخست وزیر جدید کانادا که پیش‌تر رئیس 

بانک مرکزی انگلیس بوده و روابط تنگاتنگی با لندن دارد، نشانه‌ای از واکنش 

این پادشاهی به کاخ سفید است. 

ورود ترامپ به این منازعه باعث شده او در دید افکار عمومی و 3 جنگ اوکراین

متحدان اروپائی آمریکا طرفدار روســـیه شناخته شود. در دولت اول ترامپ 

علی رغم وجود اتهاماتی درباره ارتباط ترامپ با روسیه، اما اتفاقی رخ نداد 

تا بتوان رئیس‌جمهور را گوش به فرمان کرملین دانســـت. ترامپ در دولت 

دومش اما با تکرار اســـتدلال‌های روسیه در قبال اوکراین، این سند و بهانه را 

در دستان مخالفان خود قرار داده است. 

با این‌حال هیئت حاکمه آمریکا امیدوار است با ترامپ بتواند میان روسیه و 

چین شـــکاف بیندازد. مشکل اما آنجاست که این اتفاق به سختی قابل رخ 

دادن اســـت. الگوی واشنگتن برای امروز، تکرار سیاست دیروز در ارتباط با 

چین کمونیســـت است. در دوره جنگ سرد روابط چین و شوروی شکرآب 

بود و از این رو آمریکا موفق به جذب چینی‌ها برای مهار روس‌ها شد. امروز 

اما روابط میان چین و روســـیه عمیق بوده و در مقابل روابط هردو با آمریکا 

متشـــنج است. روس‌های امروز، چینی‌های دیروز نیستند. آن‌ها هراسی از 

پکن ندارند تا در ائتلاف با واشـــنگتن بخواهند وارد سیاست مهار همسایه 

خود شوند. به همین دلیل ترامپ تاکنون در همراه کردن روسیه با خود ناتوان 

بوده گرچه به خاطر مسکو، قاره سبز را از دست داده است. 

موضـوع مهـم دیگـر در ارتبـاط با اوکراین، معادن این کشـور اسـت. ترامپ 

قصـد دارد مابـه ازای کمک‌هایـی کـه بـه صـورت بلاعوض بـه اوکراین داده 

شـده بودنـد، بخشـی از معـادن ایـن کشـور را در اختیـار بگیـرد. حرکـت 

واشـنگتن به این سـمت باعث کاهش اعتبار این کشـور در چشـم متحدانش 

شـده اسـت. از سـوی دیگـر چنیـن قـراردادی نیـز بـا وجـود ادعا‌هـا ‌‌درباره 

قریب‌الوقـوع بـودن امضایش، تاکنون امضا نشـده اسـت. عـده‌ای معتقدند 

بهره‌برداری از معادن اوکراین به سـادگی آنچه توسـط ترامپ تبلیغ می‌شـود 

نخواهـد بـود. ابعـاد کامـل تعـدادی از ایـن معـادن و صرفـه برداشـتش 

نامشـخص بـوده و از سـوی دیگـر بهره‌بـرداری از آن‌ها به ده‌هـا میلیارد دلار 

سـرمایه‌گذاری نیـاز دارد. در شـرایطی کـه جنـگ بـه پایان نرسـیده و پس از 

آن نیـز چشـم‌اندازی از امنیـت و آرامـش وجـود نـدارد، تأمین سـرمایه‌گذار 

بـرای بهره‌بـرداری از معـادن اوکرایـن امری محال اسـت. 

راســـت‌گرایان همراه با ترامپ معتقدند بـــرای حفظ هویت 4 مهاجرت

آنگلوپروتستان آمریکا که از مذهب پروتستان و نژاد آنگلوساکسونی تشکیل 

می‌شـــود باید در برابر سیل مهاجرت‌ها به این کشور ایستاد. به طور ویژه در 

این قضیه لاتین‌تباران هدف هستند. 

به طور کلی مقابله با مهاجرت دارای دو لبه است؛ یک لبه توقف ورود مهاجران 

و لبه دیگر اخراج مهاجران غیرقانونی وارد‌‌شـــده. دولت ترامپ شعار‌هایی 

درباره هردو داده بود از جملـــه یک طرح 300 میلیارد دلاری برای اخراج 

 فرصت یافته 
ً
12 میلیون مهاجر غیرقانونی، اما درحال حاضر دولت او صرفا

اندکی بر جلوگیری از ورود مهاجران بپردازد. هســـته این جلوگیری به مرز با 

مکزیک مرتبط می‌شـــود. برای این اقدام گشت‌زنی‌ها در دیواره مرزی بیشتر 

شـــده، مهاجران تهدید می‌شوند و دولت مکزیک نیز با اعمال فشار در این 

خصـــوص همراهی‌هایی با آمریکا دارد. آنچه دولت مکزیک با آن‌ها تحت 

فشار قرار گرفته است به دو عامل ابزار‌های اقتصادی و دوم احتمال دخالت 

نظامی در این کشور مربوط می‌شـــود. واشنگتن تهدید کرده با تروریستی 

خواندن باند‌های قاچاق مواد مخدر دست به عملیات نظامی در مکزیک به 

خصوص با پهپاد‌ها خواهد زد. 

فشار‌ها باعث شـــده تا وزیر امنیت داخلی آمریکا در حین پخش فوتبال از 

تلویزیون ملی مکزیک اجازه یابد تا کسانی را که قصد مهاجرت غیرقانونی 

به کشـــورش دارند، تهدید کند. این تمام آن چیزی است که ترامپ در قضیه 

مهاجران کسب کرده است. 

یکا پروژه انقام‌جویی ترامپ نسبت به دیگر پروژه‌ها موفقیت بیشتری 5 انتقام‌جویی و ایجاد انسداد در آمر

داشته است. هراس منتقدان از صحبت درباره فعالیت‌های ترامپ، سکوت 

مرگبار در قبال شکســـتن تابو‌ها توســـط وی از جمله در ارتباط با روسیه، 

اعمال محدودیت علیه دانشـــگاه‌ها و ضربه به آزادی بیان مواردی هســـتند 

که نشـــان می‌دهند ترامپ در ایجاد انسداد داخلی موفق بوده است. به نظر 

می‌رســـد آمریکا برای اجرای طرح‌های بزرگ وارد دوره‌ای از خالص‌سازی 

و اقتدارگرایی شده است. 

ترامـپ پـس از روی کارآمـدن خواهـان پایـان بـه جنـگ غـزه 6 غزه

شـد امـا زمـان نشـان داد ایـن شـعار خود حربـه‌ای برای خریـد زمان جهت 

بازسـازی رژیـم صهیونیسـتی بـوده اسـت. صهیونیسـت‌ها پـس از طـی 

دوره تنفـس بـار دیگـر بـه غـزه حملـه کردنـد. گفته می‌شـود در ایـن دوره از 

درگیری‌هـا میـزان جنایت‌هـای رژیـم افزایـش یافته و حداقل فشـار خارجی 

نیـز بـرای متوقـف کـردن آن وجـود ندارد. 

حربه ترامپ برای تنفس به رژیم اما ناکافی بوده به گونه‌ای که گفته می‌شـــود 

شخص وی در جریان آخرین دیدار نتانیاهو از کاخ سفید، به او گوشزد کرده 

که باید جنگ را طی دو الی سه هفته به پایان برساند. 

سرعت اعمال سیاست‌های ضد ایرانی ترامپ در دولت دوم او 7 ایران

بیشـــتر بود اما زودتر نیز به بن‌بســـت رسید. ترامپ ادعا می‌کرد ایران دو راه 

بیشتر ندارد؛ یا گفت‌و‌گو با وی برای تسلیم شدن در برابر آمریکا و یا ورود به 

جنگ. با ناکامی ترامپ در ورود به جنگ با ایران اما او حاضر شد به شکلی 

 در موضوع هسته‌ای همانگونه که تهران می‌خواست، 
ً
غیرمستقیم و منحصرا

وارد مذاکرات شود. 

ترامپ همچنین فرصتی اســـتثنائی در اختیار ایران قرار داد. او با تهدیدات 

شدید علیه ایران این فرصت را به تهران بخشید تا بتواند دست به رونمایی از 

بخشـــی از توان نظامی خود ‌زده و تجهیزات جدیدی را در میدان رزم مستقر 

سازد. این اقدامات ایران در شرایطی که تهدیدی وجود نداشت می‌توانست 

از لحـــاظ روانی به زیان تهران تمام شـــود اما تهدیدات ترامپ این فرصت 

تاریخی را در اختیار ایران قرار داد. 

یمن شاید بزرگ‌ترین شکست ترامپ باشد. این شکست بیشتر 8 یمن

از همه به دلیل اعزام حجم بیشتر تجهیزات و همچنین استفاده از سلاح‌های 

جدید در آن است. در دوره بایدن نیز بمب افکن‌های بی-2 به شکل موردی 

یمن را بمباران کرده بودند اما ترامپ با اعزام تعداد بیشتری از این بمب‌افکن‌ها 

به جزیره دیه‌گوگارسیا در اقیانوس هند در نزدیکی یمن استفاده از این سلاح 

را به امری متداول علیه یمنی‌ها مبدل کرد. 

ایـــن بمب‌افکن‌ها در چند نوبت تلاش کردند با به کارگیری حجم بالایی از 

بمب‌های سنگرشکن تعدادی از پایگاه‌های زیرزمینی تولید و ذخیره‌سازی 

موشـــک‌های بالستیک را تخریب کنند که در تمام این عملیات‌ها شکست 

خوردند. در بیشترین تخریب تنها در‌های ورودی این پناهگاه‌ها آسیب دیدند 

که آن‌ها نیز به سرعت بازسازی شدند؛ بدون آنکه چنین اتفاقی اختلالی عمده 

در فعالیت شهر‌های موشکی یمن تلقی شوند. 

با ناکامی بی-‌2ها در یمن که فاقد وسعت سرزمینی و سامانه‌های پدافندی 

است، آشکار شد که آن‌ها در برابر ایران و چین کاری از پیش نخواهند برد. 

ینلند، غزه و پاناما ترامپ می‌خواست گرینلند متعلق به پادشاهی دانمارک، کانادا 9 الحاق کانادا، گر

یکی از کشـــور‌های محل حکومت پادشاه انگلیس، کانال پاناما و غزه را به 

خاک آمریکا ملحق کند اما توفیقی در این زمینه کسب نکرده است. 

اگر غزه نادیده گرفته شود، محکم‌ترین مقاومت را در برابر خواسته آمریکایی‌ها، 

کانادا داشته است. کانادا جمعیت و اقتصاد بیشتری داشته و از سوی دیگر به 

دلیل ارتباطات تنگاتنگ با انگلیس مورد حمایت این کشور است. انگلیسی‌ها 

با سابقه و تسلط گسترده جهانی و همچنین نفوذ قابل توجه در آمریکا امکانات 

زیادی برای مهار ترامپ دارند. 

پاناما نیز در این میان دست‌بســـته نبوده اســـت. به غیر از دسترسی به جبهه 

لاتین‌ها، این کشـــور به دلیل نفوذ چین کارت‌هایی برای بازی با واشنگتن 

در اختیار دارد. 

موضـع گرینلنـد امـا در این خصـوص اندکی ضعیف‌تر اسـت. با این وجود 

فراتـر از دانمـارک، موضـع اتحادیـه اروپـا دربرابـر توسـعه‌طلبی آمریـکا، 

واکنشـی ارضـی بـوده اسـت. اروپائی‌هـا اگـر از روسـیه بـه دلیـل تصـرف 

جنـوب اوکرایـن نگرانـی دارند، چشـم بر بلعیـدن سـرزمین‌های عظیم‌تری 

از ایـن قـاره در گرینلنـد نمی‌بندنـد. 

   نکات
بـه انـدازه موضوعاتـی ماننـد مقابلـه بـا چیـن، ایـران و مسـئله 1 ترامـپ پروژه‌هـای ناتمـام دیگـری نیز دارد که شـاید اهمیت آن 

مهاجـرت نباشـد. یکـی از ایـن موضوعـات بازسـازی تیم ترامپ اسـت. او 

بـرای دولـت دومـش تیـم خـود را بازسـازی کـرد امـا همچنـان اوضـاع 

مشـابهت‌هایی بـا دولـت اولـش دارد. اختالف میـان اعضـای دولـت و 

برهم‌ریختگـی تعـدادی از نهاد‌هـا و وزارتخانه‌هـا ماننـد وزارت دفـاع از این 

جمله‌انـد. وزارت دفـاع بـا اسـتعفای رئیـس دفتـر وزیـر و چند مشـاور او با 

بحـران روبه‌روسـت و بـا ادامـه یافتـن رسـوایی‌های شـخص وزیـر دفـاع 

احتمال استعفا یا برکناری او بالا رفته است. 

افزایش اســـت. نخست اوباما و کامالا هریس رقیب انتخاباتی 2 به تدریج زمزمه‌های مخالفت با ترامپ از داخل آمریکا درحال 

ترامپ سوار بر اشـــتباه او در قضیه تعرفه‌ها و تحریم دانشگاه‌ها وارد تقابل 

علنی با ترامپ شدند و حالا جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق نیز وارد گود شده 

است. 

ورود بایدن به تقابل با ترامپ آن هم درحالی که عده‌ای عمر سیاســـی او را 

تمام‌شـــده و اظهاراتش را بی‌اهمیت تلقی می‌کنند، نشان‌دهنده فراهم شدن 

زمینه‌های تقابل با اوست. 

7 اکتبر به‌عنوان نقطه عطفی در معادلات راهبردی منطقه، ماهیت جدیدی به 

روابط قدرت بخشید. اسرائیل در آن مقطع با درکی عمیق از خطر فروپاشی 

هژمونیک به جای عقب نشینی تاکتیکی با هدف بازیابی ساختار فروپاشیده 

گاهانه و عامدانه، ســـناریویی خطرناک را انتخاب کرد. جنگ  فرماندهی، آ

هم‌زمان در چند جبهه و پذیرش ریسک درگیری مستقیم با کل محور مقاومت. 

این تصمیم در نگاه اول غیرمنطقی و احمقانه به نظر می‌رسید چراکه اسرائیل 

پس از ضربه سخت ۷ اکتبر در ضعیف‌ترین وضعیت امنیتی دهه‌های اخیر 

قرار گرفته بود. به طوری که غالب تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که تل‌آویو 

برای بازســـازی ساختار فروپاشیده فرماندهی، توان دفاعی و کنترل بحران، 

به دنبال مدیریت تنش، کوچک‌نمایی و کاهش شـــوک ناشی از آن باشد. اما 

بالعکـــس، این رژیم با رویکردی متأثر از دکترین مرد دیوانه یا با بی‌پروایی 

 متفاوت کشاند. این درک 
ً
البته محاسبه شـــده وضعیت را به سطحی کاملا

ایجاد شـــده بود که بازیابی و حفظ ثبات )در بلند مدت( پس از شـــوک 7 

اکتبر و تأثیرات راهبردی آن غیرممکن اســـت. دو رویکرد در مقابل اسرائیل 

قرار داشت؛ یا باید هژمونی خود را با ورود به آتش بازیابی می‌کرد یا محکوم 

به افول تدریجی می‌بود. در آن مقطع اسرائیل رویکرد اول را انتخاب کرد. 

این تحول غیرقابل‌پیش‌بینی و تغییر دکترین رژیم صهیونیســـتی نشان‌دهنده 

درکی عمیق از پویایی‌های قدرت در خاورمیانه اســـت. پیش‌ازاین، اسرائیل 

باوجود حمایت بی‌قیدوشـــرط آمریکا، همواره از درگیرشدن در جنگ‌های 

طولانی اجتنـــاب ورزیده و ترجیح می‌داد از طریـــق عملیات محدود یا 

ترور‌هـــای هدفمند، موازنه را به نفع خود حفـــظ کند. اما پس از 7 اکتبر، 

منطق حاکم بر رهبران اســـرائیل تغییر کرد؛ آن‌ها پذیرفتند که تشدید شوک و 

معناسازی وضعیت به‌عنوان »جنگی وجودی« تنها راه بقا در شرایط جدید 

اســـت؛ حتی اگر به معنای پذیرش هزینه‌ای بسیار سنگین همچون تلفاتی 

 
ً
چند هزار نفری، تخریب شـــهرک‌های شمالی در برابر حزب‌الله و احتمالا

شعله‌ورشـــدن جبهه‌های جدید در کرانه باختری یا سوریه باشد. به عبارتی 

اسرائیل تصمیم گرفت برای جلوگیری از نابودی تدریجی خود پس از ضربه 

دریافت شده، خود را در آتش بیندازد تا با همه ظرفیت‌ها برای نجات از این 

تهدید موجودیتی آزاد شود. 

 یک اقدام نظامی نبود، بلکه 
ً
نکته کلیدی این اســـت که این تصمیم صرفـــا

بازتعریف هویت امنیتی اسرائیل را نشان می‌داد. تل‌آویو دریافته بود که حالا 

وقت آن شـــده تا ترس سنتی از تشدید درگیری با محور مقاومت جای خود 

گاهی از تهدیدات گسترده از  را به جســـارتی تهاجمی دهد. آن‌ها باوجود آ

جملـــه احتمال واکنش ایران ترجیح دادند تمام ظرفیت خود را نه فقط برای 

نابودی حماس، بلکه برای ارسال پیامی به کل محور مقاومت و سایر ناظران 

در منطقه به کار گیرند. این تغییر تاکتیک حاکی از آن اســـت که اسرائیل به 

دنبال اصلاح این نمای مخدوش از قدرت »بازدارندگی« خود بود؛ حتی اگر 

با هزینه‌های بی‌سابقه‌ای همراه باشد. بدیهی است حمایت نظامی - سیاسی 

آمریکا نقشـــی حیاتی در اتخاذ این رویکرد پرریسک داشته است که البته 

ردپای آن در غالب تحلیل‌ها به‌درســـتی دیده می‌شود؛ اما نمی‌توان تمام این 

تحول را به واشنگتن نسبت داد. اسرائیل نشان داد که حاضر است برخلاف 

الگو‌های تاریخی رفتار کند. پیش‌ازاین، اسرائیل هرگز به طور هم‌زمان وارد 

جنگ زمینی در غزه، درگیری روزانه با حزب‌الله در شـــمال، تشدید تنش با 

 
ً
ایران، انصارالله و حکومت وقت سوریه نشده بود؛ اما اکنون، این کشور عملا

خود را به‌عنـــوان بازیگری تعریف می‌کند که برای حفظ جایگاه هژمونیک 

خود در منطقه حاضر اســـت هر ریسکی را اعم از ریسک فروپاشی داخلی 

یا جنگ منطقه‌ای تمام‌عیار بپذیرد. 

به نظر می‌رسد این تحول دو پیامد عمده داشته باشد، اول اینکه محور مقاومت 

را با این واقعیت مواجه کرد که اسرائیل جدید، با افزایش سطح تاب‌آوری از 

تابوی تلفات گذر کرده و دیگر مانند گذشته تحت‌تأثیر فشار روانی عملیات 

محدود و حتی غافلگیرانه قرار نمی‌گیرد. دوم آنکه معادله بازدارندگی تازه‌ای 

رســـم کرد و نشان داد در برابر تهدیدات وجودی اعم از واقعی یا ساختگی، 

هیچ خط قرمزی را در طرف مقابل نخواهد پذیرفت. 

 تداوم حمایت 
ً
بااین‌حال حفظ این راهبرد در گروی دو عامل حیاتی است. اولا

 توانایی اسرائیل در به دست‌گرفتن اهرم تنظیم سطح 
ً
آمریکا از اسرائیل؛ ثانیا

تنش )دیکته‌کردن آتش‌بس یا ادامه جنگ( و جلوگیری از تبدیل جنگ و تنش 

به وضعیتی فرسایشی با آسیب‌هایی غیرقابل‌پیش‌بینی. 

بر این اســـاس حفظ دکترین جدید و دستاورد‌های اسرائیل، متأثر از واکنش 

احتمالی جبهه‌های مقاومت در مقابل آن دو عامل خواهد بود. آیا مقاومت 

قادر است خط حمایتی آمریکا از اسرائیل را قطع کند؟ آیا مقاومت می‌تواند 

ســـطح تنش را با اراده خود جابه‌جا کرده و این نبرد را به نبردی فرسایشـــی، 

بدون چشم‌اندازی روشن برای اسرائیل مبدل سازد؟

ترامپ رسانه‌ای یا ترامپ واقعی؟ »فرهیختگان« عملکرد ترامپ در ۳ ماه نخست را مرور می‌کند

۹۰ روز، 9 پروندۀ ناتمام

کتبر نبرد برای بقا؛ اسرائیل و قمار استراتژیک پس از ۷ ا
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